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 ثبت ۱۵روز هوای سالم در پاییز  ۹۵
شرق: شــهر تهران دومین هفته مهر ۱۳۹۵ را  �

در شــرایط مطلوب کیفی هوا سپری کرد تا شمار 
روزهای هوای سالم پاییز به عدد ۱۵ برسد. «مریم 
نــادری»، مدیر واحــد پایش و پیش بینی شــرکت 
کنتــرل کیفیت هوای تهران، گفت: ارزیابی هفتگی 
کیفیت هوای تهران، نشان می دهد هوای پایتخت 
در هفته گذشته (روزهای ۱۰ الی ۱۶مهر) در شرایط 
سالم قرار داشته و تحت تأثیر از شرایط آب و هوایی 
حاکم و انتشــار ناشی از تردد خودروها دستخوش 
نوسان شده اســت. به گفته نادری، در اوایل هفته 
گذشته با تداوم شکل گیری پدیده گردو غبار در کشور 
عراق و وزش بادهای شدید شرق سو، توده عظیمی 
از ریزگردها وارد اســتان های غربی و جنوب غربی 
کشور شده و با غلظت کمتر به استان تهران انتقال 
یافتند؛ همین امر ســبب افزایــش موقتی غلظت 
ذرات معلــق و غبارآلودگی هوای پایتخت شــد. 
بررســی تصاویر ماهواره ای بــرای روزهای مذکور 
نیــز نشــان می دهد، منشــأ گردو غبارهــای هفته 
گذشته، عمدتا خارجی بوده و از سمت کشورهای 
همســایه در نواحی غربی و جنوب غربی به سطح 
شــهر آورده شده اســت. همچنین نمودار گل باد 
مربوط به روزهای شــنبه و یکشنبه، نشانگر وزش 
بادهای قوی (با ســرعت چهار، پنج متر بر ثانیه) 
از ســمت نواحی غربی (متغیر بین شمال غرب تا 
جنوب غرب) اســت. عمق میدان دیــد نیز در اثر 
خیزش گرد وخاک و غبار آلودگی در ســطح شهر، 
دستخوش تغییر شد و در برخی ساعات به هشت 
کیلومتر رســید. به گزارش شــرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، به تدریج از روز دوشنبه تا پایان هفته 
از میزان ناپایداری جوی کاســته شده که در برخی 
ساعات، سکون نسبی هوا را به همراه داشت و این 
شرایط، به ویژه در ســاعات اولیه اکثر روزها، کاملا 
محســوس بود. برقراری شرایط جوی نسبتا پایدار 
در طول شــب به همراه افزایــش تردد خودروها 
در صبحگاه، تجمع آلاینده  ها را به دنبال داشــت. 
هرچند این شــرایط پابرجا نبوده و در ســاعاتی در 
بعدازظهــر روزهای مذکــور، به دلیل نوســانات 
روزانه دما، وزش بادهــای محلی با بزرگی متغیر 
بین ســه تا پنج متر بر ثانیه (بــا جهت متغیر بین 
جنوب شــرقی تا جنوب  غربی) رخ داده که شرایط 
مســاعد را برای پراکندگی آلاینده ها از سطح شهر 
فراهم کــرده و بالطبع منجر به بهبود کیفیت هوا 

شده است. 

خبر

هفته نامه های «صدا» و «یالثارات» 
مجرم شناخته شدند

مهــر: هیأت منصفــه مطبوعــات با اکثریــت آرا  �
هفته نامه هــای «صــدا» و «یالثــارات» را بــه اتهام 
توهین به رئیس جمهوری، مجرم شــناخت. علی اکبر 
کســائیان، دبیــر هیأت منصفــه دادگاه مطبوعات، با 
اشــاره به پرونده های بررسی شــده در جلسه دادگاه 
مطبوعات، گفت: یکی از پرونده ها مربوط به هفته نامه 
«صدا» بــود که به اتهام توهین بــه رئیس جمهوری 
با اکثریت آرا مجرم شــناخته شــد. وی افزود: دومین 
اتهام این هفته نامه، نشــر اکاذیب به قصد تشــویش 
اذهــان عمومی بود که با اکثریت آرا مجرم شــناخته 
شــد. همچنین هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا، 
متهم را مستحق تخفیف ندانست. دبیر هیأت منصفه 
دادگاه مطبوعات تهران به بررسی اتهامات هفته نامه 
«یالثارات» اشــاره و تصریح کرد: پرونده دیگر مربوط 
به هفته نامــه یالثارات بــود که به اتهــام توهین به 
رئیس جمهوری، با اکثریت آرا مجرم شــناخته شــد. 
کســائیان افزود: اتهام دیگر این هفته نامه، توهین به 
اشــخاص و مســئولان بود که در این باره با اکثریت آرا 
مجرم شــناخته نشــد. وی تصریح کرد: درخصوص 
نشــر مطالب خلاف واقع و پخش شــایعات هم این 
هفته نامه با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. بااین حال 
هیأت منصفــه دادگاه مطبوعات بــا اکثریت آرا متهم 
را مســتحق تخفیف دانست. کســائیان درباره شعبه 
رسیدگی به این پرونده ها، گفت: این پرونده ها در شعبه 
۹ دادگاه کیفری به ریاســت قاضی محمدی کشکولی 

بررسی شدند. 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: 
موارد تجاوز به کودکان رصد 

می شود
مهر: دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک از  �

اجــرای برنامه های حمایتی برای کودکان و نوجوانان 
خبــر داد و گفت: موارد تجاوز به کودکان به طور دائم 
رصد می شــود. مظفر الوندی در پاســخ به این سؤال 
که قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان در مجلس 
مراحل پایانی خود را طی می کند، آیا این قانون با سند 
حقوق کودک به نوعی موازی کاری نیســت، گفت: این 
سند برنامه اجرائی و قانون مذکور تکمیل کننده است. 
این دو موازی کاری ندارند چراکه ســند حقوق کودک 
به نوعــی برنامه ای عملیاتی اســت. دبیر مرجع ملی 
کنوانسیون حقوق کودک درباره تشکیل و تکمیل بانک 
اطلاعاتــی کودکان هم گفت: اطلاعــات بنیادی تمام 
کودکان زیر ۱۸ سال، ثبت شــده است؛ بااین حال قرار 
است اطلاعات موضوعی نیز تکمیل و ثبت شود. وی 
با اشاره به کاربردهای ثبت این اطلاعات گفت: با توجه 
به آمارها و اطلاعات ثبت شده، بحث های حمایتی را 
در دستور کار قرار خواهیم داد که به عنوان مثال، پروژه 
حمایــت از بازماندگان از تحصیل یکی از آنهاســت. 
دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک در پاسخ 
به این ســؤال که در چند ماه اخیر موارد کودک آزاری 
در شهرها دیده شده است، آیا مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کــودک به این موارد رســیدگی کرده اســت، 
گفــت: برنامه های این مرجع در رابطه با خشــونت و 
کودک آزاری حمایتی و آسیب شناســی است و موارد 
این چنینی اگرچه اندک هســتند اما به طور دائم رصد 
می شوند. الوندی افزود: در این رابطه گزارش هایی را 
از دســتگاه های مختلف می گیریم و درباره نتایج این 
گزارش ها در شورای هماهنگی مرجع بحث و بررسی 

می شود.

نقش شبکه های اجتماعی 
و ماهواره در  تغییر الگوی 

همسرگزینی
امــور آســیب دیدگان  � مدیــرکل دفتر  ایســنا: 

بهزیســتی کشــور از «تغییر الگوی همسرگزینی و 
عدم حمایت بستگان» در فرایند ازدواج در کشور، 
خبر داد. ولی االله نصر گفت: براساس این تحلیل ها، 
شــاهد «تغییر الگوی همسرگزینی و عدم حمایت 
بســتگان» در فراینــد ازدواج بوده ایم؛ به طوری که 
نتایــج آن به مــا گوشــزد می کنــد در حال حاضر 
بسیاری از ملاک های آشــنایی زوجین، تغییر کرده 
و شــبکه های اجتماعــی، ماهــواره ای و... در این 
میان نقش بســیار چشــمگیری دارنــد. مدیر کل 
دفتر امور آســیب دیدگان بهزیستی کشور در ادامه 
ضمن بیان آنکه این تحلیل هــا خام بوده و باید از 
لحاظ آکادمیک و دانشــگاهی هم بررســی شوند، 
افزود: «تغییر الگوی همســرگزینی و عدم حمایت 
بســتگان» در فراینــد ازدواج زوجیــن، به عنــوان 
دســتاورد ایــن تحلیــل، بســیار محرز بــود. نصر 
همچنین به ســایر نتایج تحلیل سازمان بهزیستی 
از پرونده های طلاق در کشــور اشــاره کرد و گفت: 
یکی دیگر از نتایجی که در مطالعه این پرونده ها به 
دست آوردیم، «تغییر نگرش جنسیتی زنان نسبت 
به وضعیت خودشان» در این برهه زمانی، به ویژه 
در میان زنان تحصیل کرده است. وی تصریح کرد: 
در حال حاضر زنان تحصیل کرده کمتر پذیرای نقش 
خانــه داری به عنوان وظیفه اصلی خود هســتند 
و همین مســئله می تواند یــک مطالبه اجتماعی 
و همچنین مشــکلاتی را به دنبال داشــته باشــد. 
مدیر کل دفتر امور آســیب دیدگان بهزیستی کشور 
در ادامه تأکید کرد: براســاس این تحلیل ها، به این 
نتیجه رسیدیم که «بستر مناسبی برای آشنایی های 

قبل از ازدواج» در کشور تعریف نشده است. 

دریچه
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آسو محمدی: باران شب را تا صبح بی امان باریده بود. 
سپیده دم از خواب بیدار می شــوم. نسیمِ خنکِ پاییزی 
که به صورتم می خورد، فرح بخش اســت. مادرم نماز 
صبح می خواند. شــب را می بینم که در برابر روشنایی 
مکنده روز جان می دهد. کوله پشتی ام را آماده می کنم. 
خــودم را در هیئــت کولبری درآورده ام. ســاعت پنج 
صبــح که هــوا هنوز گرگ و میش اســت، به ســمت 
کمــپ کولبران حرکت می کنم. مــادرم می گوید: «کی 
برمی گردی؟» می گویم: «نمی دونم..! شاید خیلی زود! 

شاید هم هیچ وقت..!»
در مسیر از جاده کوهستانی خارج می شوم و از راه 
مال رو خودم را به کمپ کولبران که در پنج کیلومتری 
روستا واقع شــده است، می رســانم. دیروز با دو تا از 
بچه های کولبر هماهنگ کردم که می خواهم از وضع 
موجود گزارشــی تهیه و منتشر کنم و با آنها سفری به 
مرز داشــته باشــم. قبول کردند در مسیر کمکم کنند؛ 
مســعود و رضا دو برادر۲۷ و ۲۹ ساله، اهل شهر سقز، 
برای کولبری به اینجا آمده اند. کمپ در ۷۵ کیلومتری 
شــهر مریوان، در ارتفاعات زاگرس واقع شــده است. 
کولبرانِ کمــپ، متشــکل از گروه هایی از شــهرهای 
مختلف کردستان هستند که هر یک از آنها برای فردی 
خاص کــه صاحب بار اســت کار می کنند. هوا کم کم 
دارد روشــن می شود. به کمپ می رسم. بارانِ دیشب، 
تمــام اســباب و اثاثیه کولبران را خیس کرده اســت. 
مسعود می گوید: «دیشــب با شروع باران پتوهای مان 
را جمع کردیم و به خانه باغ های اطراف رفتیم». رضا 
هم با گلایه لب به سخن می گشاید: «هوا بدجور سرد 
شــده و باید به خانه برگردیم. دیشــب تا صبح خوابم 
نبــرد و از ســرما لرزیــدم. اینجا دیگر شــرایطی برای 

ماندمان ندارد».
بالــغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ رأس اســب و قاطر آماده  رفتن 
به مرز هســتند. گروه ها یکی یکی اسب هایشان را روانه 
راه مال رو می کنند که از طریق آن کالاهای قاچاق وارد 
می شود. مسعود و رضا هر کدام دو قاطر همراه دارند. 

من هم سوارِ یکی از آنها می شوم.
کاروان دره های پیچ درپیــچ گردنه را درمی نوردد و 
بالا می رود. از همین ابتدا پرسش ها مطرح می شوند و 
روایت آغار می شود. از [کولبر] غریبه شیرازیِ گرفتارِ در 
این کوهستان گرفته تا نوجوانی که با عمویش همپای 
کولبران صخره های ســخت کوهستان را درمی نوردد. 
از زنی میان ســال تــا پیرمردی مفلوک. از دانشــجویی 
لیسانس تا شاعری که تن به کولبری داده است. جدال 
نان و جان اســت. غم نان پیر و جوان و کوچک و بزرگ 
نمی شناســد. همچنان که ما از راه مال رو و پیچ درپیچ 
کوهستانی بالا می رویم، موازی با ما نگهبانی از خود ما 
در مســیر جاده حرکت می کند تا ما را از وجود ماشینِ 
یگان های هنگ مرزی که ســرِ گردنه هــا برای کولبران 
کمیــن می کنند، مطلع کند. نگهبــان باید امنیت راه را 
تأمین و تأییــد کند. با لیدری کــه در کاروان کولبران با 

نگهبان در ارتباط است، صحبت می کنم.
لیــدر می گوید: «نگهبان جای کمین کردن نیروها  را 
بلد اســت. او هم برای آنها کمین می کند. می داند که 
چــه وقت ما باید از تقاطع مرز ایران و عراق عبور کنیم 
و تــا چه مدت باید توقف کنیم تــا نیروها از کمین دور 
شوند. قبلا برای گذشتن از مرز خیلی مشکل نداشتیم؛ 
چون بــاری همراه مــان نبود. امــا حــالا نه تنها برای 
بازگشــتمان که برای گذشــتن از مرز هم باید نگهبان 
بگذاریم؛ چون مسیرمان را می دانند و قاطرهای خالی 

بدون بار را هم می گیرند».
تعداد زیاد قاطرها، راه را شخم زده و سنگریزه های 
صاف راه زیــر پای قاطرها غلت می خــورد و بالارفتن 
از کوهستان را دشــوار می کند. سوار قاطر شدن در این 
مسیرهای ســخت، صعب العبور، ناهموار و شیب دار، 
خود خطــرات مســیر را دوچنــدان می کنــد؛ چه در 

مسیرهای سربالایی و چه در مسیرهای سرازیری.
چیــزی به جاده ای کــه بایــد از آن بگذریم و وارد 
عراق شــویم، نمانده اســت. نرســیده به تقاطع مرز 
ایران و عراق توقف می کنیم تا مطمئن شــویم کســی 
کمین نکرده باشــد. با تأیید نگهبان کولبران به سرعت 
از تقاطــع جاده و راه مال رو، با دوانــدن قاطرها عبور 
می کنیم. ســاعت ۷:۳۰ صبح از مرز ایران گذشــتیم و 
وارد خــاک عراق شــدیم.تمام این مســیر کولبری یک 
گردنه اســت که یک طرفش کشور عراق و طرف دیگر 
آن خاک ایران اســت. آن قســمت از مسیر که در خاک 
ایران است، تماما سربالایی است. آن را که بالا می آییم، 
مســیر به سمت عراق سرازیر می شود. به سمت عراق 
مســیر راه نســبتا بهتر، اما طولانی اســت. انگار باران 
دیشــب در این منطقه نباریده اســت. خاک راه مال رو 
خشــکِ خشک اســت. از بس رفت وآمد شده، خاکش 
بیخته شده و غبار خالص است. دویدن قاطرها غبار را 
در هوا معلق می کند. رســالت این گردوغبار این است 
که بر تن و جان ما فرود آید. هیچ جا را نمی شــود دید؛ 
طوری که قاطر جلویی را نمی شــود دیــد. گاه دویدن 
قاطــران چنان تند می شــود که چهره هــا و هیئت ها 
خرد می شود و اشــکال افراد به صورت تکه پاره هایی 

سوررئال، شبح وار درهم می شکند.
باید به ســرازیری صعب العبور رســیده باشند که 
همه دارند از اسب ها پیاده می شوند. از بس سوار شدم 
و پیاده شدم، خسته شدم. پاهایم تاول زده است. زانوی 
پای راســتم آســیب دیده. دیگر نای رفتن ندارم. حتی 
سوارشــدن برقاطر هم آدم را خسته و دیوانه می کند. 
دارم از کاروان عقــب می افتم. مســعود و رضا جلوتر 
از من حرکت می کنند. بــودن آنها، رفتن و ادامه راه را 
راحت تر می کند. تقریبا چهار ساعت طول می کشد تا به 

جایی برسیم که بارها را باید تحویل بگیریم.
ظهر اســت. راه را با پیمودنش نهایتا طی می کنیم. 
وقتی به عقب نــگاه می کنم، تازه می بینم که چقدر از 
خاک ایران دور شدیم. دارم به عذابِ مسیر بازگشت مان، 

همراه با بارها و گردوغبارها و این ســربالاییِ نفس بر و 
کمین فکر می کنم. تا همین جا از مرز «ازخودبیگانگی» 
گذشــته ام. به غایت آزاردهنده است. روزهایی هستند 
که آرزو می کنی، ای کاش می توانستی زندگی را در آنها 
متوقف کنی. این یکی از آن روزهاست. اما چرا کولبران 
به این قیمت زندگــی می کنند؟ چرا تا این اندازه با این 

همه فقر و فلاکت و بدبختی کنار آمده اند؟
وقــت ناهار اســت. با مســعود و رضا به چشــمه 
پایین دســت می رویم و درباره کولبــران گپی می زنیم. 
مســعود می گوید: «کولبران دو دســته اند؛ دســته ای 
پیاده و دســته ای با قاطر کالا را حمل می کنند. از مبدأ 
تا مقصد، کولبر پیاده حداقل صد هزار تومان [بســتگی 
به جنس و مســیر جابه جایــی دارد] دریافت می کند. 
کولبــر قاطــردار برای هر بارِ شــبانه ۴۵۰هــزار تومان 
می گیرد؛ برای مثال بعضی کولبران هســتند که پنج تا 
۱۰ قاطر با خودشان می آورند و شبی چند میلیونی کار 
می کنند؛ اما این ریســک بزرگی اســت، اگر گیر بیفتند. 
علاوه بر خسارتی که باید به صاحب بار بپردازند، تمام 

هستی شان هم بر باد می رود».
قاطرها را آب می دهیم و بــه درخت ها می بندیم. 
زیر ســایه درختان بلوط بســاط ناهار را پهن می کنیم. 
یکی از کولبران کنارم نشسته است، با گوشه چشم این 
لحظه از زندگی اش را می پایم، از درون نایلونی ســیاه، 
با دســتان پینه بســته اش، تخم مرغی آب پز و دو عدد 
گوجه با دو قرص نان محلی درمی آورد، ظاهرش ســر 
تا پا گردوغبار است. در همسایگی ما، زیر سایه درختِ 
بلوطی پنج نفر ســر ســفره ناهار حلقه زدند. مسعود 
می گوید: «این پنج نفر برادرند، دو نفرشــان دانشــجو 

هستند».
بار با ماشــین های تویوتا رسیده اســت، در بارزدن 
قاطرهــا همه به همدیگر کمک می کنند، همبســتگی 

کولبران در طول مسیر دیدنی و ستودنی است.
دو گروه از قاطرداران زودتر از ما رفتند، می خواستند 
کارشان به شب نکشد و در روشنی روز به مقصد برسند. 
مســعود می رود با صاحب بار ما «حساب وکتاب» کند، 
بار ما «ال سی دی» است. با رضا قاطرها را بار می زنیم. 
ســاعت ۱۴:۲۰ اســت در بعدازظهری آفتابی، قاطرها 
یکی یکــی بــه راه می افتند و روانه مســیر می شــوند. 
همچنان که می رفتیم از دور معلوم بود که قاطرهایی 
دارند برمی گردند. نزدیک شــدیم از کولبری که برگشته 
بود، ماجرا را پرســیدیم. گفت: «نرســیده به جاده یک 
مین منفجر شــده، قاطری را کشته و پای صاحبش هم 
زخمی شــده است. عده ای رد شدند و رفتند، چهار نفر 
هم گیر  افتادند، ما چند نفر هم برگشــتیم». یگان های 
مرزی سر رسیده اند. تلفن آنتن نمی دهد، از بیسیم برای 
برقراری ارتباط استفاده می کنیم. لیدر می گوید: «فعلا 
باید منتظــر بمانیم». این بار ما برای رفتن و دورشــدن 

نیروها از مسیر کمین می کنیم.
درکمین ماندن، فرصت مناســبی برای شــخم زدن 
خاطــرات و روایت هاســت. کم کــم هوا بــه تاریکی 
می گرایــد، روز در آغــوش غــروب می میــرد. فرصتی 
فراهم می شــود تا با بعضی از کولبرانِ ســؤال برانگیز 
به گفت وگو بنشــینم. ســراغ دوستِ شــاعرم می روم. 
می گویم: «ســلام رفیق تــو! تو کجا...! اینجــا کجا...؟ 
هاله ات چه می شــود پس؟» پُک آخرش را به سیگار 
می زنــد و می گویــد: «برای چــاپ کتابم به پــول نیاز 

داشتم. همین!».
سراغ برادران دانشــجو می روم؛ محسن دانشجوی 
کارشناســی جامعه شناسی دانشــگاه تبریز و هیوا هم 
کارشناســی ژئومورفولوژی دانشــگاه کردستان است. 
«انیشــتین» زمان هم که باشــی، اینجا فقط یک کولبر 
هستی. محســن با به چالش کشــیدن وضع موجود و 
نقد سیاست های اقتصادی می گوید: «مردم جامعه ما 
حتی در کلان شــهرها هم دو طبقه شــده اند؛ طبقه ای 
در نهایــت رفاه و آســایش، طبقــه ای در اوج فلاکت، 
محتاج به نان شب هستند، این تمام ماجراست. سطح 
معیشــت مردم در کلیــت یک جامعه، نشــان دهنده 
سیاســت های اقتصادی درســت یا نادرســت دولت و 

طبقه حاکم است».
ســراغ آرمین می روم، ۱۷ســال دارد، ترک تحصیل 
کرده است. از عمویش می پرسم پدر آرمین کجاست؟ 
درحالی کــه دارد بــار قاطرها را می انــدازد، می گوید: 

«برادرم؛ یعنی پدر آرمین رفت روی مین!»
فاطمه؛ زنی میان سال در جمع مردانه کولبرهاست؛ 
فاطمــه می گوید: «شــوهرم را دو ســال پیــش بر اثر 
تصادف ماشــین از دســت دادم. پدرم پیر شده است و 
نمی تواند کار کند، دو تا بچه دارم، تمام «فکر و ذکرم» 

بچه هایم هستند، مادرم از آنها نگهداری می کند».
صدای آواز، ســکوت مرگ بار شــب را می شــکند؛ 
گفت وگویــم با فاطمــه که تمام می شــود، از لابه لای 
درختان بلــوط پی صــدای آواز شــبانه ام؛ جمعی از 

کولبــران، شــبانه دور آتش حلقه زده انــد و به نوبت 
آواز می خواننــد و شــادند و می رقصنــد. این لحظه و 
این صحنــه رمانتیکِ شــبانه، در ایــن ارتفاعات برای 
من زیباترین و درعین حال غم انگیزترین جلوه هســتی 
اســت. یگانه مصرف حضور من در این ساعت، در این 
کوهستان، نگاشتن این تصویر دراماتیک و زیبا از زندگی 
می تواند باشد. در این لحظه همه فراموش کرده ایم در 
چه موقعیتی هستیم، این صحنه دراماتیک تداعی «در 
لحظه زندگی کردن» اســت. دست کم برای من درسی 
بزرگ و تجربــه ای به یاد ماندنی اســت. اینکه آدم یاد 
بگیرد در هر شرایطی از زندگی، راهی برای شادزیستن 

پیدا کند و به زندگی لبخند بزند.
سرگرم لذت بردن از این شوی شبانه ایم، متوجه گذر 
زمان نیســتیم، ساعت از ۱۲ شب گذشــته است. هنوز 
نگهبانان خبــری از امنیت راه نداده انــد. قاطردار پیر، 
آخرین کولبری اســت که برایم از خاطراتش می گوید. 
کاک احمد، گنجینه ای غنی و آرشــیوی از اتفاقات این 
کوهستان اســت که تمام مرز را زیسته است. می گوید: 
«بیــش از پنج بار گیر افتاده ام، با پیرمردها کاری ندارند؛ 
اما جوان هایی را که گیر بیفتند، اذیت می کنند، از قیمت 
قاطرهایش می پرســم، می گوید: «کولبران می توانند با 
مبلغی بین پنج تا ۲۰ میلیون تومان به اصطلاح محلی 
«الاغ دار» یا صاحب اســب و قاطر شوند که بخشی از 
این فلاکــت را به دوش آن بیندازند. قاطــر اینجا ابزار 
زندگی و زنده ماندن است». کاک احمد اهل دل است، 
در تنهایی اش شــعر می خواند، عاشــق اشعار«خیام» 
اســت. با این شــعر خیام بدرقه ام می کند: یک نان به 

دو روز اگر شــود حاصل مرد/ وز کوزه شکسته ای دمی 
آبی سرد/ مخدوم کم از خودی چرا باید بود/ یا خدمت 

چون خودی چرا باید کرد.
هفت ســاعتی در این شبِ ســردِ پاییزی در کمین 
می مانیم، صحنه های غم انگیزی اســت. دیدن یکجای 
ایــن همه ســختی و بدبختی، روح آدمی را فرســوده 

می کند و می پوساند.
ساعت از یک بامداد گذشــته است. لیدر با صدای 
بلندی می گوید: «بارها را آماده کنید، حرکت می کنیم». 
مســیر از یگان های هنگ مرزی خالی شده است. تمام 
مســیر بوی حادثه می دهــد. با ایــن پیش فرض قدم 
برمی دارم که ممکن است در قدم بعدی مینی منفجر 
شــود. آدم هزار بــار می میرد و زنده می شــود. تصور 
این گونه مرگ ها از ماهیت خود مرگ دهشتناک تر است. 
جدی ترین و خانمان براندازترین خطرات این مسیر مین 
و کمین است. پایت را که بلند می کنی، مطمئن نیستی 
که دوباره آن را بر زمین بگذاری. گَرد مرگ بر جای جای 
این راه مال رو نشسته است. جایی که هیچ کس در قبال 

هیچ چیزش مسئول نیست.
از تقاطــع راه مــال رو و جــاده در تاریکــی شــب، 
به ســرعت می گذریــم. از تــرس اینکه نکنــد نیروها 
بازگردند. بالاخره ســاعت ســه صبح وارد خاک ایران 
می شــویم و از دلهره بودنِ غیرقانونی در خاک عراق، 
اندکی می کاهد. ســربالایی گردنه تمام می شود. زنگی 
به مادرم می زنم و سرِ گردنه به استراحت می نشینیم. 
تشنگی و گرســنگی بیداد می کند. باد به شدت می وزد. 
چراغ های روستاهای اطراف منظره زیبایی به کوهستان 
بخشیده اند. پس از ساعتی سرازیری هم تمام می شود 
و بــه کمپ کولبری می رســیم. بارهــا را می اندازیم و 
تحویل صاحب بارها می دهیم. تویوتاهای آماده، بارها 
را برمی دارنــد و به ســرعت از کمپ دور می شــوند و 
پاسگاه مرزی را دور می زنند و به سمت مریوان حرکت 

می کنند.
چشــم های معصوم آرمین؛ نــگاه غم انگیز و پر از 
بی کســی فاطمه؛ دســت های ترک خورده و پینه بسته 
کاک احمــد؛ حســرت های محســن؛ آن رفیقِ شــاعرِ 
کولبرمــان. آدم بــه بحران معنــا می رســد. ناتوان از 
به فهم درآوردن معنای نهفته در این همه رنج و عذابی 
که ایــن تجربه های تلخ را [تبدیل بــه] زندگی می کند 
و شــکل می دهــد. دیــدن آه و ناله دیگــران به غایت 
عذاب آور و آزاردهنده اســت، آن هنگام که نمی توانی 
باری از روی دوش کســی برداری. هنــوز صحنه های 
دردناک و تراژیک را مرور می کنم. فیلم تمام شده؛ اما، 

هنوز من درگیرم.

با کولبران یک شبانه روز 


